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سـتون صـداى مـشـاور جــايى بــراي 
حـقوقى  مـشكلات  و  پرسـش ها  بيــان 
مي توانيد  كه  است  شهـروندان  شـما 
پاسخ  و  بگذاريد  ميان  در  ما  با  را  آن ها 
سؤالات خود را از قضات دادگسترى، وكلا 

و كارشناسان حقوقى دريافت كنيد.

 پيامك:
 ۳ ۰ ۰ ۰ ۷ ۲ ۸ ۹

تلفن:
۰۵۱ -۳۷۲۸۸۸۸۱ -۵

  پيام رسان:
۰ ۹ ۱ ۵ ۴ ۲ ۹ ۴ ۵ ۸ ۰

 شــهروندان گرامى با هدف
پيگيرى دقيق و ســريع مسائل
مطرح شــده، لطفــا آدرس و
اطلاعات كاملــى در اختيار ما

قرار دهيد.

سردار سیدکمال 
هادیانفر، رئیس 
پلیس راهور 
ناجا: 

روزانه در 
کشور ۴۵  تا 
۶۰  نفر بر اثر 
تصادفات 
جان خود 
را از دست 
می دهند به 
گونه ای که 
به صورت 
میانگین هر 
نیم ساعت 
یک نفر بر 
اثر تصادف 
در کشور 
می میرد.
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وجود نداشت. استخوان هاى 
پاها و دست هايش خرد شده 
و از چندجا شكسته بود، سر و 
صورتش هم بــه كلى به هم 
ريختــه بــود. خون ريــزى 
شديدى داشت و به محضى 
كه آمبولانس روى رمپ بخش اورژانس 
نگه داشت پرســتاران و كادر درمانى 
بيمارستان شهيد هاشمى نژاد او را به 
اتاق عمــل بردنــد. هركــس جوان 
بخت برگشته را مى ديد مى گفت زنده 
نمى ماند. يكى مى گفت تصادفى است 
و يكى ديگــر از خودكشــى او حرف 
مى زد. ديگرى هم مى گفت شنيده كه 
مأمور پليســى كه با آمبولانس آمده 
گفته است بيچاره در يك درگيرى به 

اين روز درآمده است.
ساعت 7:00 عصر پنجشنبه بود كه او را 
به بيمارستان آوردند و بعد از چند عمل 
ســنگين به بخش مراقبت هاى ويژه 
انتقالش دادند. ســاعت 1:00 بامداد 
روز جمعه را نشــان مى داد كه صداى 
بوق ممتد دســتگاه ضربان سنج قلبى 
ســكوت بامدادى بخش مراقبت هاى 
ويژه بيمارســتان را شكست و در يك 
لحظه كلى دكتر و پرستار به اتاق آمدند 
و دور تخــت مرد جوان جمع شــدند. 
كار از كار گذشــته بود و ماساژ قلبى و 
شوك هاى الكتريكى هم ديگر جواب 
نداد. مرد ضرب ديده جانش را از دست 
داد. همــان لحظه موضــوع به پليس 
گزارش شد و مأموران انتظامى مشهد 
خود را به بيمارستان رساندند و پس از 
گرفتن شرح حال متوفى و علت دقيق 

مرگ موضوع را به مقام قضايى گزارش 
دادند. گزارش اعلامى پليس حاكى از 
خبرى جنايى بــود كه مربوط به مرگ 

اين فرد مى شد.

 قتل با شیء سخت

ســاعت 2:00 بامداد را نشان مى داد 
كه بازپرس ميرزايى، قاضى ويژه قتل 
دادسراى مشهد خود را به بيمارستان 
شهيد هاشمى نژاد رســاند و به اتفاق 
پزشك سرشيفت به سراغ جسد متوفى 
رفتنــد. گزارش هاى اوليه پزشــكى 
حاكى از برخورد شــى ء ســخت مثل 
چوب و چماق بر انــدام متوفى بود كه 
گــزارش اوليه پليس هــم آن را تأييد 
مى كرد. در گزارش پليــس هم آمده 
بود كه متوفى در حوالى شــهر مشهد 
مورد حمله افرادى ناشناس قرار گرفته 
و با ضربات متعدد چــوب و چماق به 
شدت مصدوم و به بيمارستان منتقل 

شده است.
گزارش هاى موجود و شــهادت چند 
شــاهد عينى در گزارش پليس و علت 
مرگ در پرونده پزشكى متوفى فرضيه 
قتل را قوت مى بخشــيد از همين رو با 
دستور قاضى ميرزايى، جسد براى علت 
دقيق مرگ به پزشــكى قانونى منتقل 
شد و تحقيقات براى روشن شدن اين 
مرگ مشكوك بر عهده كارآگاهان اداره 

جنايى پليس آگاهى قرار گرفت.

 متهمان سوار ۴۰۵ بودند

تيم بررسى كننده در همان ابتدا سريعا 
خود را به صحنه درگيــرى متوفى با 
مردان ناشناس واقع در حوالى روستاى 
آبروان رساندند. درگيرى درست مقابل 
يك رستوران و چند مغازه سوپر ماركت 
شكل گرفته بود. به گفته صاحب مغازه 
ســوپرماركت متوفى راننده كاميون 
بوده كه حــدود ســاعت 6:00 عصر 

پنجشنبه مقابل رستوران توقف كرده 
و پس از پياده شدن به سمت رستوران 
رفته اســت. در اين ميان يك دستگاه 
خودروى پژو 405 از راه مى رســد و 5 
يا 6 جوان نقاب دار كه همگى چماق به 
دست بوده اند از خودرو پياده مى شوند 

و به سمت مقتول حمله مى كنند.
ديگر شاهد اين ماجرا نيز در اظهاراتش 
از ضربات متعدد چوب ضاربان گفت كه 
بر اندام متوفى فرود مى آمده است. اين 
مرد جوان به تيم بررسى كننده پرونده 
گفت: « نمى دانم درگيرى شان سر چه 
بود اما مردان نقاب دار راننده كاميون را 
دوره كردند و با چوب و چماق به جان 
او افتادند. وقتى او بى حال روى زمين 
افتاد بلافاصله سوار 405 شدند و فرار 

كردند.»
ديگر شــاهد اين قتــل دل خراش هم 
كه مردى ميان سال بود گفت: « سر و 
صورتش خونى بود و روى زمين افتاده 

بود. ســريع با پليس و اورژانس تماس 
گرفتيم. بعد هم اورژانــس آمد و او را 

برد.»

 کارآگاهان در پی دستگیری متهمان

با گشــوده شــدن اين پرونده قتل در 
شعبه جنايى دادسراى عمومى و انقلاب 
ناحيه دو مشهد، قاضى كاظم ميرزايى 
ديگر جزئيات آن را شرح داد و بيان كرد 
كه متوفى مردى حدودا سى وپنج ساله 

و راننده كاميون خاور است.
به گفتــه بازپرس ميرزايــى مقتول از 
مشهد به سمت شهرســتان سرخس 
در حال حركت بوده كه براى خوردن 
عصرانــه 2 كيلومتر بعد از روســتاى 
آبروان در مقابل يك رســتوران توقف 
كــرده اســت كــه در همــان لحظه 
خودرويــى بــه سرنشــينى افرادى 
ناشناس در محل متوقف مى شود و 6 
مرد نقاب دار با چوب و چماق به متوفى 

حمله مى كنند.
اين مقــام قضايــى ادامــه داد: طبق 
معاينات انجام شــده ســرِ متوفى به 
دليل شــدت ضربات چوب شكســته 
و او ضربه مغزى شــده است. علاوه بر 
اين اســتخوان هاى دست و پاى او هم 
به دليل شدت ضربات شكسته اند كه 
بررســى متخصصان پزشــكى قانونى 
درباره علت دقيق مرگ اين فرد ادامه 
دارد. ميرزايــى بيان كرد: بــا توجه به 
اينكه متهمان سر و صورت خود را بسته 
بودند هنوز ســرنخى از آن ها به دست 
نيامده اســت اما تحقيقات كارآگاهان 
تا حصول نتيجــه و علت اين درگيرى 

مرگ بار ادامه دارد. 

جنايت مرموز مردان نقاب دار!
یک راننده کامیون در نزدیکی مشهد به طرز عجیب و دل خراشی به قتل رسید

هم آغوشى با مرگ براى فرار از سرما
دیبا|  بارش هاى اخير در خراســان رضوى با 
ركورددارى شهرســتان فريمان همراه بود 
به طورى كه در اين شهرستان 78سانتى متر 
برف باريد. همان طور كــه مى گويند هركه 
بامش بيش برفش بيشــتر، اين شهرستان با 

سرماى سختى نيز روبه رو شد.
حالا پــس از گذشــت حدود يــك هفته از 
بارش سنگين برف، مســئولان اورژانس اين 
شهرستان از جان باختن مردى شصت ساله 
براثر مســموميت با گاز منوكسيدكربن خبر 
دادند. اين مرد شصت ساله كه ساكن روستاى 
قلعه ســنگى فريمان بود ظهر ديــروز براثر 
گازگرفتگى از سوى تكنسين هاى اورژانس  

به بيمارستان حضرت زهراى فريمان منتقل 
شد اما تلاش پزشــكان مؤثر واقع نشد و اين 
فرد جان باخت. در اين حادثه يك زن پنجاه 
ساله نيز مسموم شده بود كه در بيمارستان 

بسترى است. 

كشف40 سنگ قبر مربوط به دوران صفوى
سهیل دیبا|  براساس آنچه مسئولان اداره ميراث 

فرهنگى شهرســتان چناران اعــلام كرده اند، 
امسال 40ســنگ قبر تاريخى در نقاط مختلف 
اين شهرســتان شناســايى و جمع آورى شده 
است.  اين سنگ هاى قبور پس از جمع آورى به 
منظور مرمت و تحقيقات در اختيار كارشناسان 
اداره ميراث فرهنگى اين شهرستان قرار گرفته 
است. طبق آنچه كارشناســان اعلام كرده اند 
با توجه به قدمت تاريخى قبرســتان هاى اين 
شهرستان اغلب سنگ  قبور كشف شده متعلق 
به دوران صفوى و قبل  از آن اســت.همچنين 
علاوه بر اين 40 ســنگ قبــر صندوقچه اى كه 
از قبرســتان هاى قديمى اين شهرستان كشف 

شده است، پيش بينى مى شود بيش از 20 سنگ 
قبر ديگر نيز با قدمت تاريخى بسيار شناسايى 
شود. البته چند روز پيش نيز خبرى از تخريب 
4 ســنگ قبر تاريخى در اين شهرســتان نيز 

رسانه اى شده بود. 

   روی خط حادثه  

بدل اندازی شمش 
به طلافروشان

ابوعطا|   شمش طلا 

را بــه گمان خــود با 
تدابيــر امنيتــى به 
طلافروشــى رسانده 
بود. آن را از درون لفافه اى بيرون كشيد 
و به طلافروش داد. همه چيز عادى بود 
به جز وزن شــمش كه هــم وزن ديگر 
شــمش هاى طلا نبــود. همين ظن 
طلافــروش را برانگيخت و بــه دور از 

چشــم فروشــنده موضوع را به پليس 
اطلاع داد.

دقايقى بعد مأموران كلانترى آبكوه در 
محل حاضر شدند و اين فرد را به همراه 
شمشى كه تحقيقات بعدى نشان داد 

تقلبى است به كلانترى منتقل كردند.
اين فرد كه با اتهام فروش شمش هاى 
بدلى روبــه رو شــده بود، نتوانســت 
مأموران را فريب دهد و به جرم خودش 

اعتراف كرد.
بازجويى هاى تخصصــى از اين متهم 
سى وهشت ساله كه مجرد است نشان 
داد او پيش تر نيز اقدام به فروش چند 
شمش تقلبى ديگر به چند طلافروش 

در مشهد كرده است.
مأمــوران موفق بــه شناســايى اين 
طلافروشــى ها در بولوار شهيد فرامرز 
عباســى، كوى امير و ميــدان جانباز 

شدند.
سرهگ عباس صارمى ساداتى، فرمانده 
انتظامى مشهد با اشاره به دستگيرى و 
اعترافات اين متهم بيان كرد: اين فرد 
تاكنون به 5فقره فروش شــمش هاى 
طلا اعتراف كرده اســت كــه همين 
موضوع هوشيارى بيشتر طلافروشان 
را مى طلبد تا جلوى ضررهاى مالى خود 

را بگيرند.    
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طراح: محمدرضا علیزاده

   جدول ۲۸۶۲

زندگى نحس
نگاهمان در يك لحظه به هم گره 

ی
ور

شاب
 نی

ن
تی

خورد و لبخندى ســرد بر روى م
لبانمان نشست. بعد كنار هم روى 
نشســتيم.  پــارك  نيمكــت 
سرصحبت را باز كردم و بى مقدمه 
رفتم سر اصل موضوع. حرف هاى 
دلــم را زدم و او گوش مى داد و با 

من همدردى مى كرد.
ايــن ارتباط كوتــاه بــه ازدواج موقتمان 
انجاميد و سرنوشــت ما را به هم گره زد. 
هم درد بوديم و اعتياد دمار از روزگارمان 
در آورده بود. حس سرخوردگى داشتيم. 
آن روز از او يك ســيگار و مواد خواستم. او 
با دست و دلبازى خواســته ام را پذيرفت. 
روزهاى اول اصــلا فكر نمى كــردم مينا 
اهل شعر و شاعرى هم باشــد. وقتى پاى 
بساط مى نشستيم و گرم دود بدبختى مان 
مى شــديم او برايــم شــعر مى خوانــد. 

شعرهايش به دل مى نشست و غمبار بود.
براى ازدواج بــا او از خانواده ام هيچ نظرى 
نخواستم. البته شــك هم نداشتم كه پدر 
و مادرم رضايت نخواهنــد داد. خانواده ام 
مرا قبول نداشتند و اگر مى شنيدند با يك 
زن مطلقه آن هم معتاد كــه دوبار زندان 
رفته مى خواهم ازدواج كنــم، روزگارم را 
از آنچه بود ســياه تر مى كردند. من و مينا 
خيلى صادقانــه حرف هايمــان را زديم. 
نقاط مشترك زيادى هم داشتيم. اعتياد ، 
ســابقه كيفرى و دوبار و طــرد از خانواده 
همه اشــتراكاتى بود كه هــر دو آن ها را 
تجربه كرده بوديم. البته همين شــرايط 
هم كافى بود تا به توافق برســيم و به طور 
موقت عقد كنيم. بعد از ازدواج مشــكلات 
روى خودش را به ما نشان داد. تأمين هزينه 
سنگين زندگى آن هم براى دو آدم معتاد 
كار سختى بود. مدتى گدايى مى كرديم و 
مدتى هم با جمع آورى ضايعات زندگى مان 
را مى گذرانديم و از ايــن راه روزهاى تلخ 

زندگى مشتركمان را سر مى كرديم.
گدايــى و جمــع آورى ضايعــات كفاف 
هزينه زندگى مــان را نمى داد براى همين 
ســر موضوع ســرقت با همديگر به تفاهم 
رسيديم. نقشه ســرقت ها را چند بار با هم 
مرور كرديم و بعد هم دست به كار شديم. از 
صبح تا قبل از تاريكى هوا يا چرت مى زديم 
و يا خمــار بوديــم و به محض رســيدن 
شــب بيرون مى زديم. بــه خيابان هايى 
كه هيچ رفت و آمدى نداشــت مى رفتيم 
و به خودروهــاى مردم بيچاره دســتبرد 
مى زديم. راســت مى گويند «بــار كج به 
منزل نمى رسد» خيلى زودتر از چيزى كه 
فكر مى كرديم، دســتمان رو شد و پليس 
درحال سرقت از يك خودرو دستگيرمان 
كرد. فكر مى كنم بار سوم يا چهارم بود كه 

دستگير شديم.
وقتى فهميدم كه پليس با خانواده ام تماس 
گرفته است تصور مى كردم كه پدر و مادرم 
بگويند بــه جهنم و گوشــى را بر روى آن 
مأمور قطع كننــد. مقابل مأمــور پليس 
نشسته بودم و گوشى تلفن هم روى بلندگو 
بود. پدرم به محضى كه شــنيد در شــهر 
مشهد هستم و به جرم ســرقت دستگير 
شده ام، لحنش تغيير كرد و با صدايى لرزان 
اول جوياى حالم شــد و گفت كه خودش 
را به مشــهد مى رساند. شــرمندگى تمام 
وجودم را فرا گرفته بود. فكر مى كردم آن ها 
دوستم ندارند ولى همش از همان توهمات 

موادى بود.
بچه زحمت كشى بودم و سركار مى رفتم و 
پول هايم را پس انداز مى كردم. مثل همه 
آدم هاى ديگر آرزوهاى زيادى براى آينده ام 
داشتم. هرموقع پولى دستم مى رسيد براى 
مادرم يا خواهرزاده ام كه خيلى دوستشان 

دارم هديه مى خريدم.
آن زمان كانــون توجه خانــواده بودم اما 
رفيق بازى و رفت و آمــد با افرادى كه هيچ 
شناختى از آن ها نداشتم مرا به دام اعتياد 
كشاند و حال و روزم مثل پاكت سيگارى 
شد كه بعد از خالى شدن مچاله مى شود و 

درخيابان رها مى شود.
آن زمان پدرم خيلى ســعى كرد تا نجاتم 
دهد و مرا از باتلاق اعتياد بيرون بكشد اما 
كارهايش نتيجه اى نداشت و جلوى فاميل 
شــرمنده و ســرافكنده اش كردم. بيچاره 
مادرم هــم خيلى به خاطــر من حرص و 
جوش خورد و دچار بيمارى قلبى شد. فكر 
مى كنم محبت بيش از حــد خانواده ام و 
تبعيضى كه پدر و مادرم بين من و خواهرانم 
مى گذاشتند سبب شد زياده خواه و مغرور 
و يكدنده بار بيايم. به خودم اعتماد داشتم 

و مى خواستم تك و بهترين باشم اما نشد.
مينا هم مثل من سرنوشتش را تباه كرده 
بود. البته او چوب اعتياد پدرش را خورده 
بود و بعد هم شكست در ازدواج بامردى كه 
عاشق و دلباخته اش بود باعث شد به اين 
حال و روز دچار شود. من و مينا ديگر هيچ 
انگيزه اى براى ادامــه راه و با هم بودنمان 

نداشتيم.
پدرم گفت مرا به شــهرمان بر مى گرداند 
و كمكم مى كنــد. ديگــر نمى خواهم به 
اين زندگى نحس ادامه بدهم. مى خواهم 
طعم شــيرين در كنــار خانــواده بودن، 
شــادى، تفريح و خــوب بــودن را دوباره 
بچشم. البته مادر مينا هم كه در اين مدت 
از او بى خبــر بود قرار شــد بيايد دنبالش. 
او هم به يــك مركز ترك اعتيــاد معرفى 
شده است و اميدوارم موفق به ترك اعتياد 

شود. 

کوتاه تر از حادثه

نجات ۳۰۰۰نفر از برف و کولاک

ايســنا- حامد ســجادى، معاون عمليات 
سازمان امداد و نجات جمعيت هلال احمر 
از نجات 3183 نفر از هم وطنانمان در پى 
بارش برف و كولاك در 15 اســتان كشور 
خبر داد و گفت: در ايــن عمليات ها 787 
نفر اسكان اضطرارى شدند و 203 دستگاه 
خــودرو نيز از كــولاك و بــرف جاده ها 

رهاسازى شد.

انفجار مین زیر پای پدر خانواده

ايلنا- بــا اعلام يك انفجار كــه منجر به 
زخمى شدن 4 نفر شده بود، تكنسين هاى 

اورژانس خود را به روستاى فرحان كبر از 
توابع شهرستان شوش رساندند. بررسى ها 
نشان داد كه يك مين به جامانده از دوران 
جنگ هشــت ســاله در اين منطقه زير 
پاى پدر يك خانواده كه از عشاير منطقه 
بوده  منفجر شــده اســت. در اين حادثه 
مرد ســى ســاله و كودكان دو، شــش و 
يازده ساله اش زخمى شدند. مجروحان به 
بيمارستان منتقل شدند كه پدر خانواده 
به علت شــدت جراحات در مســير جان 

باخت.

هلاکت شرور معروف سیستان

ايرنا- شــرور معروفى كه سوابق متعدد 
كيفــرى از جملــه چندين فقــره قتل، 
آدم ربايى، ســرقت مســلحانه، حمله به 
خودروهاى گشــتى انتظامى و شــهادت 
مأموران و ايجاد ناامنى در شهرستان هاى 
دلگان، بزمان، فنوج، بمپور و ايرانشــهر را 
در پرونده خود داشــت، هنگام فرار از يك 
صحنه سرقت مســلحانه در تور اطلاعاتى 
سربازان گمنام امام زمان (عج) قرار گرفت. 
او با تيراندازى به سمت مأموران قصد فرار 

داشت كه به هلاكت رسيد. 


